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 افضای همسر نابالغ باب کیفرفقهی در  آرای و نقد تحلیل

 hatamisedighe@yahoo.com صدیقه حاتمی: استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه ایلام

 علی محمدیان: استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات

 

 چکیده

های فقه امامیه آمیزش با زوجه نابالغ حرام قلمداد شده است، لکن در صورتی که چنین آمیزشی اتفاق افتاده مطابق با آموزه     

و این نزدیکی منجر به افضای زوجه گردد، فقیهان اجمالاً بر لزوم پرداخت دیه توسط زوج اتفاق نظر دارند. اما آنچه در این 

اتخاذ موضع صحیح در ناگفته پیداست است میزان دیه در فرض مسئله است. بین موجب اختلاف آرای دانشیان فقه امامیه شده 

در بند ب  ؛ چه آنکه ق.م.اهای شریعت، دارای اهمیت بسیار استلزوم تطابق قوانین موضوعه با آموزهبحث حاضر با عنایت به 

، وجود سه نظریه را در فرض مسئله جستار حاضرلذا با عنایت به اهمیت بحث،  .نموده است تیمشهور تبع هیاز نظر 660ماده 

ـ نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمه مرد به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد 1مورد شناسایی قرار داده است: 

نگاهداشت ـ ثبوت دیه کامل زن بر ذمه مرد در صورت طلاق زوجه و عدم ثبوت دیه در صورت 2.نگاه داردو خواه وی را 

فرضیه نوشتار حاضر این است که نسبت . نگاه داردثبوت ارش به نحو مطلق؛ خواه زوجه را طلاق دهد و خواه وی را  ـ3 .وی

تحلیلی و با رجوع به منابع -پژوهشی توصیفی اند دربه هر یک از آرای فوق مناقشاتی وارد است؛ لذا نگارندگان کوشیده

دهد ا برشمرده و به نقد و تحلیل آنها بپردازند. رهاورد پژوهش نشان میهای فوق رای مستندات هر یک از دیدگاهکتابخانه

های مزبور جمع آن به نوعی میان ادله هریک از دیدگاه برگزیدنکه با  ترجیح داد دیدگاهی رابه پشتوانه ادله باب توان می

 ویارش بر ذمه نگاهداشت وی بر ذمه زوج استقرار یافته و در فرض دیه کامل ، در صورت طلاق زننمود. با این توضیح که 

 تعلق گیرد.

 دیه، ارش، رهیصغ یافضا، زوجه نابالغ کلیدواژگان:
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 ـ مقدمه1

فقیهان امامیه مسئله افضاء را در سه مبحث طهارت، نکاح و دیات مطرح نموده اند؛ در زمینه دیه افضای      

( دیه افضای زن به غیر 2توسط همسر  نزدیکی( دیه افضای زن به غیر از 1زن حالات مختلفی متصور است: 

( دیه افضای زن بالغ بر اثر 4 یگانهمرد ب نزدیکی با( دیه افضای زن بر اثر 3 مرد بیگانهتوسط  نزدیکیاز 

 همسر.  نزدیکی با( دیه افضای زن نابالغ بر اثر 5همسر  نزدیکی با

فقها در مورد هر کدام از این حالات مفصلاً بحث نموده اند، اما آنچه که در این پژوهش مورد بررسی      

با توجه توسط همسر بر اثر نزدیکی است؛  نابالغو تحلیل قرار می گیرد، حالت پنجم یعنی دیه افضاء زوجه 

در اثر نزدیکی زوجه افضاء گردد، دیه ای بر مرد ثابت نیست، زوج با همسر بالغ، اگر  نزدیکیبه مشروعیت 

زیرا نزدیکی با وی پس از بلوغ یک عمل جنائی نبوده و بلکه یک عمل اتفاقی بوده است. اما از آنجا که 

رام است، در صورت افضای زن در ثبوت و یا عدم ثبوت دیه کامل زن بر نزدیکی با زوجه پیش از بلوغ ح

ذمه همسر میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. وجود روایات مختلف در فرض مسئله سبب ایجاد آراء 

متفاوتی شده است، برخی روایات به طور مطلق دیه را بر ذمه مرد ثابت نموده و برخی دیگر قائل به ثبوت 

 ی دیگر نیز قائل به تفصیل شده اند، لذا در این مورد سه دیدگاه وجود دارد:ارش و برخ

 نگاهداشتثبوت دیه کامل زن بر ذمه مرد به نحو مطلق؛ خواه در صورت طلاق زن و خواه  دیدگاه اول:

 وی

ثبوت دیه کامل زن بر ذمه مرد به نحو تفصیل؛ ثبوت دیه در صورت طلاق و عدم ثبوت دیه  دیدگاه دوم:

 وی نگاهداشتر صورت د

 نزدیکیدیدگاه سوم: ثبوت ارش در صورت افضای زوجه نابالغ بر اثر 

را جرم انگاری « همسر با وی نزدیکیافضاء زوجه نابالغ بر اثر » 660قانون مجازات اسلامی در بند ب ماده      

یت نموده است. بند ب نموده و در این خصوص از نظریه مشهور مبنی بر ثبوت دیه کامل زن بر ذمه مرد تبع
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جنسی باشد، علاوه بر تمام  نزدیکیهرگاه همسر، نابالغ و افضاء به سبب »چنین مقرر داشته است:  660ماده 

مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج است؛ هرچند او را طلاق داده 

 «.باشد

ای که حسب بررسی و جستجو در منابع و مکتوبات علمی، تاکنون مقاله در باب پیشینه پژوهش باید گفت

پیشتر موضوع آن با موضوع و هدف جستار حاضر همپوشانی داشته باشد وجود ندارد. البته باید گفت 

. (231-252 :1400فر، نسب و حسینیزرگوش«)رهیصغ یافضا ینو در ادله فقه یکاوش»ای تحت عنوان مقاله

ت. لکن مقاله مزبور عمدتاً در پی پاسخ به این پرسش است که در عصر حاضر و با پیشرفت منتشر شده اس

آن مترتب بر  یآثار فقه ایبرود، آ انیاز م گرید لیبا وسا ای یعمل جراح لهیافضا به وس بیاگر عپزشکی، 

پژوهش حاضر که مشهود است موضوع آن پژوهش به طور کلی با لذا همچنان ؟خیر ایگردد  یساقط م زین

 باشند.متفاوت بوده و دارای دو خاستگاه مجزا می

 ـ مفهوم شناسی افضاء 2

و به معنای توسعه دادن، وسیع گردانیدن، رسیدن و منتهی شدن آمده است، « فَضَوَ »افضاء در لغت از ماده      

معنا نموده اند)واسطی « جعل مسلکیها مسلکاً واحداً»و یا « اتحاد المسلکین»اهل لغت افضاء را به معنای 

مجرای ادرار که به مثانه  در زن ها سه مجرا وجود دارد:(. 15/157 :1414؛ ابن منظور، 2/52 :1414زیبدی، 

وصل شده و دفع کننده ادرار است، مجرای غائط که از روده بزرگ به مقعد منتهی شده و دفع کننده غائط 

اما لغوییون مشخص نکرده اند که شکیل می دهد، است و مجرای حیض که به رحم وصل شده و واژن را ت

« حیض و غائط»مراد بوده یا اتحاد دو مسلک « حیض و بول»اتحاد کدامین دو مسلک، آیا اتحاد دو مسلک 

در مجمع البحرین  مراد از اتحاد مسلکین را اتحاد دو مسلک بول و «. بول و غائط»و یا اتحاد دو مسلک 

( که چنین امری محال است، زیرا بدون ازبین رفتن پرده مابین 1/331 :1416غائط دانسته است، )طریحی، 

 حیض و بول، از بین رفتن غشای میان بول و غائط محال است.

 پنج نظر محتمل است:« افضاء»در خصوص ماهیت و حقیقت 

 و مثانهاست از یکی شدن دو مجرای حیض و بول؛ به عبارتی پاره شدن حائل میان واژن   اول( افضاء عبارت

(. این قول توسط برخی از فقیهان به مشهور نسبت 3/393 :1410؛ ابن ادریس، 7/149 :1387)شیخ طوسی، 

 ( 29/419 :1404؛ صاحب جواهر، 7/493 :1416داده شده است. )فاضل هندی، 
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دوم( افضاء عبارت است از یکی شدن دو مجرای حیض و غائط؛ به عبارتی پاره شدن حائل میان واژن و 

به این قول گرایش پیدا نموده است.)ابن « جامع الشرائع»مقعد. از میان فقیهان امامیه یحیی بن سعید در کتاب 

 ( 462: 1405سعید، 

سوم( افضاء عبارت است از یکی شدن سه مجرای حیض، بول و غائط؛ به عبارتی پاره شدن حائل میان واژن، 

یاد کرده اند)طریحی، « اتحاد دو مسلک بول و غائط»صورت مثانه و مقعد. برخی از لغوین از این نظریه به 

(، یعنی مطابق با این نظریه برای تحقق افضاء باید دو جداره حائل میان مخرج حیض و بول و 1/230 :1416

 مخرج حیض و مقعد از بین رود. این قول قائلی میان فقیهان امامیه ندارد.

 :1420)علامه حلی،  ی حیض و بول و یا حیض و غائط.چهارم( افضاء عبارت است از یکی شدن دو مجرا

از این نظریه تبعیت نموده  660( قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده 2/584 تا:؛ امام خمینی، بی5/584

افضاء عبارت از یکی شدن دو مجرای بول و حیض یا حیض و »است، این تبصره چنین مقرر داشته اشت: 

 «.غائط است

رت است از یکی شدن دو مجرای حیض و بول یا حیض و غائط و یا حیض، بول و غائط. پنجم( افضا عبا

( مطابق با این قول افضاء معنای عام و 2/812 :1409؛ طباطبائی یزدی، 3/283 :1409)موسوی گلپایگانی، 

ه چنین وسیعی دارد و شامل تمام اقسام و احتمالات سه گانه فوق می گردد. استدلال فقیهان پیرو این نظری

است که روایات مفهوم افضاء را تفسیر ننموده اند، لذا لفظ افضاء مطابق با مفهوم عرفی خود استعمال شده 

است، بنابراین مطابق با این معنا، افضا شامل تمام « وسعت ایجاد کردن»است و معنای لغوی و عرفی افضاء، 

 اقسام مختلف آن می گردد. 

از میان احتمالات مذکور، دیدگاه پنجم معقول و مناسب تر به نظر می آید؛ با این توضیح که افضاء در      

بکار رود و مطابق با این معنا شامل تمام اقسام زوال حائل های « توسعه ایجاد کردن»معنای عام خود یعنی 

و مجرای حیض و غائط و یا زوال میان ادرار، واژن و مقعد زن گردد. گرچه زوال حائل و غشای میان د

همزمان غشای میان سه مجرای حیض، بول و غائط به دلیل فاصله زیاد و همچنین ضخیم بودن غشاها ممکن 

 :1409؛ طباطبائی حائری، 7/149 :1387است خیلی کم اتفاق بیافتد و یا به عبارتی بعید باشد)شیخ طوسی، 

ن اتفاقی به دلیل رابطه جنسی خشونت بار به ویژه با دختر بچه ( اما به هر حال امر محالی نیست و چنی3/495

غیربالغ امکان پذیر است؛ لذا گرچه بیشتر مصادیق افضاء ممکن است از نوع اول یعنی زوال حائل میان 

مجرای حیض و بول باشد، اما سایر مصادیق دیگر آن نیز محتمل است، بنابراین بهتر است افضاء را در معنای 
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ه شامل تمام مصادیق و اقسام آن می گردد، معنا نمود. تعریف پزشکی قانونی از افضاء نیز صحه عام خود ک

پارگی جدار مهبل و ارتباط غیر »بر چنین معنایی می گذارد؛ از نظر پزشکی قانونی، افضاء عبارت است از 

وده از راه مهبل می طبیعی آن با مثانه یا راست روده که باعث خروج دائمی ادرار یا مدفوع و گازهای ر

 ( 113: 1377)گودرزی، « گردد.

ناگفته نماند که مشهور فقیهان امامیه فقط به تعریف افضاء اشاره کرده و معیار و حد و حدود آن را برای      

ثبوت احکامی چون دیه، مهر، نفقه و غیره مشخص ننموده اند؛ اما چنان بنظر می رسد که معیار افضاء تعلیل 

است، به عبارتی قدرمتیقن از افضا، جایست که سبب تعطیلی زن از ازدواج گردد، از » ی الازواجعطّلها عل»

دو جنبه تعطیلی از ناحیه ولادت)بگونه ای که افضا سبب گردد دیگر بچه دار نشود( و یا تعطیلی از ناحیه 

ه بعداً بدان اشاره خواهد نباشد(. زیرا در روایت حمران از امام صادق )ع( ک نزدیکی)بگونه که قابل نزدیکی

را دلیل ثبوت دیه برای زن افضاء شده قرار داده است؛ « فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدهََا وَ عَطَّلهََا عَلَى الْأَزْوَاجِ»شد، عبارت 

از طرف دیگر در فقه اسلامی ثبوت دیه کامل فقط در دو مورد قتل و از کارافتادگی یک عضو است و در 

ه کامل ثابت نیست، لذا در افضای نابالغ که دیه کامل زن ثابت است، مراد افضایی است نقصان فی الجمله دی

 (.2/139 :1424که سبب تعطیلی زن از ازدواج گردد.)مکارم شیرازی، 

 همسر نزدیکیـ دیه افضای زوجه نابالغ بر اثر 3

همسر با وی میان فقیهان امامیه اختلافی در عدم ثبوت دیه  نزدیکیدر زمینه دیه افضای زوجه بالغ در اثر      

همسر با زوجه  نزدیکی(، زیرا 10/449 :1419حسینی عاملی، ؛ 4/253 :1408یست)محقق حلی، بر ذمه مرد ن

با همسر به صورت اتفاقی منجر به افضای زن گردد، دیه ای بر  نزدیکیبالغ مباح و مشروع است، لذا اگر 

در قانون مجازات اسلامی نیز این عمل جرم انگاری نشده است و دیه ای بر مرد ثابت نشده مرد ثابت نیست. 

 است. 

همسر با زوجه  نزدیکیاما از آنجا که نزدیکی با زوجه نابالغ در شرع اسلام حرام است، لذا اگر در اثر      

ثابت است، اما وجود  نابالغ، وی افضا گردد، مرد مرتکب عمل جنائی شده و بر ذمه وی دیه کامل زن

روایات متفاوت در این زمینه، سبب اختلاف نظر فقیهان امامیه در مورد شرایط و یا حالات ثبوت دیه شده 

همسر سه دیدگاه میان فقیهان امامیه  نزدیکیاست؛ به طور کلی در زمینه دیه افضای زوجه نابالغ بر اثر 

 موجود است:
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 به نحو مطلق: دیدگاه اول( ثبوت دیه کامل زن 1ـ3

توسط همسر، مطلقاً دیه کامل  نزدیکیمشهور فقهای امامیه معتقدند در صورت افضای زوجه نابالغ بر اثر      

 زن بر ذمه مرد ثابت است، خواه پس از افضاء زوجه را طلاق دهد و خواه وی را نگه دارد.

طباطبائی یزدی،  ؛15/437 :1413گروهی از فقیهان این قول را به مشهور نسبت داده اند)شهید ثانی،      

دانسته اند)مقداد حلی، « بدون خلاف»(، برخی دیگر آن را قولی 21/308 :1412؛ روحانی، 2/812 :1409

 (.29/422 :1404؛ صاحب جواهر، 4/506 :1404

 دلایل این دیدگاه عبارتند از:

 دیدگاه ثبوت دیه به نحو مطلق جهت اثبات مدعای خود به ادله ذیل استناد نموده است:ـ روایات: 1

از امام صادق )ع( در مورد مردی که استخوان مقعد او شکسته و نمی تواند  »: ـ صحیحه سلیمان بن خالد 

مدفوع خود را نگه دارد، پرسیدم دیه آن چقدر است؟ فرمودند دیه کامل دارد و از ایشان در مورد مردی 

 آمیزش کرده و او را افضا کرده است به گونه ای که او در اثر این کار دیگر (دختریجاریه)پرسیدم که با 

 .(29/370 :1409حر عاملی، «)بچه دار نمی شود، فرموند: دیه کامل دارد.

در روایت فوق زوجه است نه کنیز، زیرا پرداخت دیه به کنیز خود وجهی ندارد و مراد « جاریه»مراد از      

کنیز دیگری هم نیست، زیرا حداکثر دیه کنیز، قیمت کنیز است نه دیه کامل، در حالیکه روایت دیه کامل 

افضای زوجه نابالغ توسط  روایت مشخص است امام در صورتظاهر چنانچه از  زن را ثابت نموده است.

 :1419حسینی عاملی،  ؛11/399 :1416همسر دیه کامل زن را بر وی ثابت نموده است. )فاضل هندی، 

10/449) 

حضرت علی )ع( در مورد زنی که افضا شده بود حکم  »ـ روایت حاکی از قضاوت های حضرت علی )ع(: 

  .(4/148 :1413شیخ صدوق، «)به پرداخت دیه کامل دادند

خودش ثقه است راوی روایت های که قضایای امام علی )ع( را نقل می کند محمد بن قیس است که هم 

 (5/1575 :1419و هم مرحوم صدوق به او طریق صحیح دارد. )شیبری زنجانی، 



 

7 
 

سن بلوغ،  روایاتی وجود دارد که در صورت افضای زن توسط مرد قبل از ـ روایات دال بر ثبوت ضمان:

 یات به قرار ذیلند:ضمان داده اند، بدون اینکه عنوان دیه در این روایات آمده باشد، این روا حکم به ثبوت

هر کس قبل از رسیدن زنش به سن بلوغ با او آمیزش کند و در اثر »الف( صحیحه حلبی از امام صادق )ع(: 

  .(20/103 :1409)حر عاملی، « .این کار عیب و آسیبی در فرد ایجاد شده باشد ضامن است

د ضامن سالگی و حدوث عیب بر وی، مر 9چنانچه از روایت مشخص است در صورت وطی زن قبل از      

ابق با روایت است، تقریب استدلال برای ثبوت دیه در افضای زن غیربالغ به این روایت چنین است که مط

ین عیب و یکی از ا فوق در صورت وطی با زن نابالغ، هرگونه عیبی در زن حادث شود، مرد ضامن است

. گرچه های که به واسطه وطی ممکن است حادث شود، افضاء است، لذا در صورت افضا، مرد ضامن است

 روایت درخصوص افضاء نیامده، اما افضاء یکی از عیوب زن است. 

هُوَ عَ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عیَْبٌ فَ بْلُغَ تِسْتَ إِنَّ منَْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ »ب( صحیحه دیگر حلبی از امام صادق )ع(: 

  این روایت شبیه روایت فوق است. .(20/103 :1409)حر عاملی، « ضَامِنٌ.

ازدواج کند و  هر کس با دختر باکره ای»ج(معتبره طلحه بن یزید از امام جعفر صادق از پدرش علی )ع(: 

  .(20/103 :1409 )حر عاملی،« شود، ضامن است.سالگی با او آمیزش کند و عیبی در او ایجاد  9در کمتر از 

ادعای  در فرض مسئله« مبحث مهریه و مبحث دیات»شیخ طوسی در دو موضع از کتاب خلاف  ـاجماع: 2

اعلام « خلافلا»( برخی دیگر از فقها این قول را 5/257؛ 4/395 :1407اجماع نموده است. )شیخ طوسی، 

 (29/422 :1404؛ صاحب جواهر، 4/506 :1404داشته اند. )مقداد حلی، 

 : دیدگاه دوم( ثبوت دیه کامل زن به نحو تفصیل2ـ3

ثبوت دیه کامل زن  زوج با وی، در نزدیکیفقیهان امامیه در صورت افضای زوجه نابالغ بر اثر  زبرخی ا     

ابت است اما در ثبر ذمه مرد قائل به تفصیل شده اند، بدین نحو که اگر مرد زوجه را طلاق دهد دیه کامل 

 صورت نگه داشتن وی و عدم طلاق چیزی بر ذمه مرد نیست.

قیهی که به این قول این قول در هر دوره از زمان طرفدارانی را به خود متمایل نموده است؛ اولین ف     

( به نظر می رسد که شیخ 29/422 :1414گرایش پیدا نموده، ابن جنید اسکافی است. )صاحب جواهر، 
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را که حسب  1صدوق نیز چنین تفصیلی را پذیرفته است، زیرا ایشان در مبحث افضای زوجه روایت حمران

ایشان چنانکه خود در مقدمه کتاب ( و 431 /4 :1413ظاهر دال بر تفصیل است، آورده اند )شیخ صدوق، 

من لایحضره الفقیه اذعان داشته به روایات آن عمل می نموده است. شیخ صدوق کتاب فتوائی نداشته و در 

کتاب روایی، روایاتی را که مورد قبول وی بوده و مطابق با فتوایش بوده ذکر کرده است و از طرفی ایشان 

یه نیاورده قال بر اطلاق ثبوت دیه داشت در کتاب من لایحضره الفروایت سلیمان بن خالد را که ظاهراً د

است؛ لذا وقتی آن روایت را نیاورده و روایت تفصیلی حمران را ذکر کرده، دال بر گرایش شیخ صدوق بر 

 قول تفصیلی است. 

، بحرانیست. )از فقیهان متأخر صاحب حدائق صریحاٌ به این قول گرایش پیدا نموده و بر اساس آن فتوا داده ا

( از ظاهر کلام محقق حلی نیز چنان به نظر می رسد که قائل به این نظریه شده است، زیرا 23/93 :1405

ایشان در فرض مسئله به روایت برید که صراحتاً دلالت بر تفصیل دارد استناد نموده است. )محقق حلی، 

ان این نظریه می باشد. )مجلسی اول، ( همچنین مجلسی اول چنان بنظر می آید که از پیرو3/442 :1412

نیز در ثبوت دیه بطور مطلق تردید و توقف کرده « عروه الوثقی»( سید محمدکاظم یزدی در 8/324 :1406

( و بیشتر کسانی که بر عروه الوثقی شرح و حاشیه نوشته اند نیز همین 2/812 :1409است )طباطبائی یزدی، 

 (2/693 :تابیگونه عمل کرده اند. )فاضل لنکرانی، 

 :1428؛ تبریزی، 42/457 :1422 بسیاری از فقیهان معاصر نیز صراحتاً قائل به قول تفصیلی شده اند)خوئی،     

 (.9/643 :1427؛ عاملی ترحینی، 3/313 :1410؛ حکیم طباطبائی، 3/413 :تا؛ فیاض کابلی، بی202

 عمده دلیل دیدگاه تفصیلی دو روایت حمران و برید است:

از امام صادق )ع( در مورد دختر باکره ای سوال شد که هنوز به » الف( صحیحه حمران از امام صادق )ع(:

سن بلوغ نرسیده است، ازدواج کرده و پس از نزدیکی و پاره کردن پرده بکارت او را افضاء کرده است، 

عهده مرد نیست ولی در سالگی رسیده باشد، چیزی بر  9امام فرمودند: اگر در زمان دخول دختر به سن 

سال سن داشته است و او را  9سالگی نرسیده است و در زمان دخول کمتر از  9صورتی که به به سن بلوغ و 

افضا کرده باشد، در این صورت او را معیوب ساخته و شخص دیگری هم با آن زن ازدواج نمی کند، پس 

                                                           
 . بعداً در ذکر ادله دیدگاه بدان اشاره خواهد شد.1
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نش را نگه دارد و او را تا پایان عمر طلاق ندهد، بر عهده امام )ع( است که دیه آن زن را بپردازد و اگر ز

 .2(20/104 :1409حر عاملی، )«چیزی بر عهده او نیست.

در « ءَ عَلیَهِْ.فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمهَُ دِیتَهََا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لمَْ یُطَلِّقْهَا حَتَّى تَمُوتَ فَلَا شَیْ»چنانچه از عبارت      

ت مشخص است، مقتضای آن تفکیک و تفصیل در پرداخت دیه بین دو صورت طلاق و نگه روایذیل 

 (42/469 :1422 داشتن زن افضاء شده است. )خوئی،

از امام باقر )ع( درباره مردی که دختری را یعنی زنش را افضا »روایت برید بن معاویه از امام باقر )ع(: ب( 

با زنش نزدیکی کرده باشد باید دیه او را بپردازد، فرمودند: و اگر سالگی  9کرده بود فرمودند: اگر قبل از 

سالگی هم  9او را نگه دارد و طلاق ندهد چیزی بر عهده او نیست و اگر در زمان بلوغ و رسیدن به سن 

سال داشته، چیزی برعهده  9دخول کرده باشد چیزی بر عهده او نیست و اگر با او آمیزش شده درحالیکه 

 .3(20/494 :1409)حر عاملی، « رصورتیکه بخواهد زن را نگه دارد و اگر نخواهد طلاق دهد.او نیست د

» لا شی علیه»مراد از عبارت « ءَ عَلَیْهِفَلَا شَیْ»در صدر روایت و عبارت « عَلَیْهِ الدِّیةَُ»به قرینه تقابل دو عبارت 

است، » علیه الدیه»عبارت نقطه مقابل عبارت  است یعنی دیه ای بر مرد ثابت نیست، زیرا این« لا دیه علیه»

 باشد.« دیه»لذا این تقابل اقتضا می کند که مراد از شیء 

 مستند، )خوئی، وآیت الله خوئی روایت مزبور را به عنوان مؤید ذکر نموده است، نه به عنوان دلیل      

رفی کرده اند، وی را غیرثقه مع ( به دلیل وجود حارث بن محمد بن نعمان در سند روایت که42/469 :1422

ا حسن بن محبوب اما چنانچه بسیاری از فقها اعلام داشته اند وی شخصی ثقه است، زیرا بعضی از کتب او ر

احب کتاب نقل کرده است و نقل حسن بن محبوب از کتب دیگران به معنای توثیق عام ص از مشایح حدیث

شیبری نمود، بنابراین سند حدیث مشکلی ندارد.) محسوب می گردد، لذا می توان وی را ثقه محسوب

 ( 5/1567 :1419زنجانی، 

                                                           
ءَ ا وَ لهََا تِسعُْ سنِِینَ فلََا شَیْأَفْضَاهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخلََ بهَِا حِینَ دَخلََ بِهَفَاقْتَضَّهَا سئُلَِ عَنْ رَجُلٍ تَزوََّجَ جَارِیةًَ بِکْراً لَمْ تُدْرِكْ فَلمََّا دَخَلَ بهَِا  2

 وَ عَطَّلهََا عَلَى الأَْزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ  قَدْ أَفْسدَهََایلٍ حیِنَ دَخَلَ بهَِا فَاقتَْضَّهَا فَإِنَّهُ علَیَهِْ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تبَلُْغْ تِسعَْ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقلَِ

 ءَ علََیْهِ.أَنْ یُغَرِّمهَُ دِیتَهََا وَ إِنْ أَمْسَکهََا وَ لَمْ یُطَلِّقهَْا حَتَّى تَمُوتَ فلََا شَیْ
ءَ شَیْ الدِّیَةُ إِنْ کَانَ دَخلََ بِهَا قَبْلَ أَنْ تبَْلُغَ تِسعَْ سِنِینَ قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکهََا وَ لَمْ یُطَلِّقهَْا فلََا فِی رَجلٍُ اقْتَضَّ جَارِیةًَ یَعنِْی امْرَأَتهَُ فَأَفْضَاهَا قَالَ علََیْهِ 3

 علَیَهِْ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
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قاعده حمل مطلق بر مقید اقتضا می کند که روایت مطلق سلیمان بن خالد و قضایای امام علی علیه السلام      

ده اند، که مطلقاً دیه را ثابت نموده و همچنین روایات حلبی و طلحه که به طور مطلق حکم به ضمان دیه کر

با دو روایت حمران و برید تخصیص و مقید گردند، لذا مراد از ثبوت دیه در این روایات مطلق، ثبوت دیه 

 :1427؛ عامل ترحینی، 21/308 :1412؛ روحانی، 42/469 :1422 ت طلاق زن است. )خوئی، در صور

9/643) 

 : دیدگاه سوم( ثبوت ارش 3ـ3

، ارش بر ذمه مرد ثابت است)ابن نزدیکیبرخی از فقها نیز معتقدند در صورت افضای زوجه نابالغ بر اثر      

( و از ظاهر کلام این گروه مشخص است که به نحو مطلق قائل به ثبوت ارش شده اند، 313 :1408حمزه، 

ن حالت دیه ساقط است، اما وی. به عبارتی در ای نداشت نگاهخواه در صورت طلاق زن و خواه در صورت 

د، به عبارتی با لحاظ نوع و پرداخت گردضمان ثابت است و باید ارش یعنی مابه التفاوت سالم و معیوب 

کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده بر وی، میزان ارش و یا به تعبیر دیگر 

 معین می گردد. (198 :1394)مولوی وردنجانی، دانش، دیه غیر مقدر

درباره مردی که زنش »: باشدمی معتبره سکونی از امام صادق )ع( از پدرش علی )ع( دلیل این دیدگاه     

را افضاء کرده بود، حضرت )ع( زن را به عنوان یک کنیز سالم قیمت گذاری کرد و یک مرتبه هم به عنوان 

التفاوت بین دو قیمت را به عنوان دیه زن قرار داده و کنیز افضا شده قیمت گذاری کرد و سپس میزان مابه 

 .(29/282 :1409)حرعاملی،  «.شوهر را ملزم کرد که آن زن را نگه دارد

 گانهارزیابی مستندات اقوال سه -4

 نخست : ارزیابی ادله دیدگاه1ـ4

 روایات: روایات مورد استناد این دیدگاه همگی قابل مناقشه است:ـ ارزیابی 1

روایت سلیمان بن خالد: بر این دلیل از چند جهت اشکال وارد است، اولاً روایت به نحو مطلق، خواه ـ 

افضای زن بالغ و خواه افضای نابالغ دیه را ثابت نموده است، درحالیکه چنانچه پیشتر نیز اشاره شد، در 

است، زیرا مدعی مشهور صورت افضای زن بالغ دیه ای ثابت نیست. ثانیاً روایت اخص از مدعای مشهور 
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وجوب دیه به نحو مطلق است یعنی خواه افضای زوجه موجب سلب قدرت حمل وی گردد و خواه سبب 

سلب قدرت حمل وی نشود، در هر صورت دیه ثابت است، حال آنکه مضمون روایت ثبوت دیه در صورتی 

ده بر روایت، چنین بنظر می است که افضای زن سبب عقیم شدن وی گردد؛ بنابراین با وجود اشکالات وار

رسد که ثبوت دیه در روایت مزبور به جهت عقیم نمودن زن است نه به جهت افضای وی ـ گرچه در زمینه 

دیه عقیم نمودن زن میان فقها اختلاف نظراتی وجود دارد ـ و یکی از ادله قائلین به ثبوت دیه در عقیم نمودن 

 ایت در فرض مسئله محل اشکال است.زن روایت فوق است، لذا استناد به این رو

فقط ضمان را ثابت میکند نه دیه را؛ ضمانت ممکن روایت قضاوت های حضرت علی )ع(: این روایت اولاً  ـ

است به نحو پرداخت ارش باشد نه دیه، پس ضمان اعم از دیه است. ثانیاً حتی اگر دیه را ثابت کند دیه 

همانند روایت سلیمان بن خالد به نحو مطلق، لثاً این روایت کامل از کجای حدیث استنباط می شود؟. ثا

خواه افضای زن بالغ و خواه نابالغ دیه را ثابت نموده است، درحالیکه چنانچه پیشتر اشاره شد، در صورت 

 افضای زن بالغ دیه ای ثابت نیست و محل بحث افضای زن صغیره است. 

د است، اولًا این روایات مخصوص به عیب افضاء نیست، ت عام: بر روایات مذکور اشکالاتی واراروای ـ

زیرا عیب حاصل از وطی با زوجه نابالغ منحصر در افضاء نیست بلکه ممکن است عیوب دیگری غیر از 

افضاء نیز حاصل شود. ثانیاً متعلق ضمان مشخص نشده است که آیا دیه است یا ارش، زیرا ضمان اعم از دیه 

نین اجمالی روایات مجمل است و قابل استناد نیست، گرچه آیت الله خوئی و ارش است؛ لذا به جهت چ

مراد از ضمان را به قرینه سایر روایات دیه دانسته است و سپس اذعان داشته هر سه روایت که دلالت بر 

ضمان مرد به نحو مطلق دارد، با دو روایت حمران و برید که بعداً در ذکر اقوال دیگر خواهد آمد، تخصیص 

 :1422 ،و مقید می گردد و منظور از چیزی که ضمانت شده و ثابت می باشد، همان دیه می باشد. )خوئی

42/469) 

ای تقریری اگر بر پایه مناقشه جدی است؛ چه اینکه مسئلهاستناد به اجماع در فرض  ظاهراً ـنقد دلیل اجماع: 2

؛ خویی، 1/94 :1428بدانیم)ر.ك: انصاری، از اجماع، اتفاق آرای جملگی فقیهان در تمام اعصار را شرط 

حائری،  اسمعیل پور،ر. ك: )در زمینه مفهوم اجماع نیز همین استصائب چنانچه نظریه ـ ( 3/143 :1419

در این فرض با وجود تصریح به مخالفت از سوی برخی از فقهای معاصر چگونه  ( ـ183: 1402 قبولی،

مقصود از  گفته شودالبته ممکن است  .(42/458 :1422 ،یخوئن.ك: )توان ادعای اجماع در مسئله نمودمی
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اجماع معتبر، اتفاق تمامی فقیهان در تمامی اعصار نیست؛ بلکه مراد اجماع فقیهان نخستین یعنی فقهایی است 

اند؛ چه اینکه ایشان به واسطه نزدیکی به عصر معصومان)ع( احتمالًا زیستهکه پیش از دوره شیخ طوسی می

اند که ممکن است به دست ما نرسیده باشد)برای مشاهده این تقریر از اجماع به مدارکی دسترسی داشته

(؛ هرچند چنین تقریری نیز در فرض مسئله رهگشا 1/258 :1415خمینی،  امام؛ 3/150 :1376ر.ك: نائینی، 

اینکه رسد؛ چهنظر نمیح بهنخواهد بود؛ زیرا اولاً: چنین استدلال و مبنایی در باب حجیت اجماع صحی

اند و تنها با رأى آن دسته از صحابه آشنا نکرده بسیاری از متقدمان از فقها، همه اصحاب ائمه را درك

که به حالىو تعداد این صحابه انگشت شمارند؛ دراند اند و یا خیلى معروف بودهاند که کتاب داشتهشده

حتی اگر از  (.212 :تا، بیشاهرودی است)ر.ك: جناتیاز آنها بوده یقین تعداد اصحاب معصومان)ع( بیش 

نظر شود باید گفت اگرچه فتاوای قدمای اصحاب به علت نزدیکی به عصر معصومان)ع( این اشکال صرف

سو احاطه به فتوای فقهای متقدم برای مدعی اجماع، با تواند از اعتبار بیشتری برخوردار باشد؛ اما از یکمی

های مختلف و خاصه از جهت فقدان وسایل ارتباط جمعی و عدم ه به پراکندگی فقیهان در سرزمینتوج

؛ و از سوی دیگر رسدامکان طبع کتاب و نشر فتوا در سطح گسترده در اعصار سابق، بسیار بعید به نظر می

سترسی آسان و امکان ها با توجه به دشاید دقت متأخران در استنباط احکام بیش از دقت قدما بوده و آن

اند؛ بنابراین این دیدگاه که نظر دادهجستجوی وسیع در منابع گوناگون، با تأمل و دقت بیشتری فتوا می

 تواند مورد تکیه قرار گیرد.متقدمان کاشفیت بیشتری از قول معصوم)ع( دارد صرف احتمال بوده و نمی

و در فرض قبول مبنای فوق، باز هم مدعای این ایراد دیگر چنین استدلالی این است که حتی با پذیرش 

از متقدمان امامیه اصولاً متعرض بحث نشده و آن را  ایپارهگروه از فقیهان اثبات نخواهد شد؛ چه اینکه 

توان گفت در میان قدمای امامیه قول به خلاف دیده نشده است؛ و البته بنابراین نهایتاً می اند.مسکوت نهاده

و پیداست که نقل عدم خلاف  4الخلاف چیز دیگر؛اع اصولی چیزی است و قول به عدمروشن است که اجم

(؛ چه اینکه مقصود از 1/192 :1428شود)انصاری، هرگز در ردیف اجماع نبوده و ضعیفتر از آن تلقی می

صوم برداری از رأی معای با پردهآن صرف نفی خلاف است؛ و نیک پیداست که چنین امری عادتاً ملازمه

 (.1/347 :1997نخواهد داشت)بامیانی، 

                                                           
مخالفی برای آن شناخته نشد، اجماعِ اصطلاحی تحقق پیدا شهید اول معتقد است هرگاه جماعتی از اصحاب امامیه فتوا به امری دادند و  4

کند؛ زیرا اجماع عبارت از توافق اصحاب است و منظور از آن عدم علم به نکرده است؛ و در این زمینه علم به عدم خلاف کفایت نمی

 (.1/51 :1419شهید اول، «)الوفاق لا عدم علم الخلاففإن الإجماع هو »خلاف نیست: 
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 دوم : ارزیابی ادله دیدگاه2ـ4

برخی از فقیهان پیرو نظریه مشهور )نظریه اطلاق( در مورد تفصیل دو روایت حمران و برید توجیهات و      

برخی دیگر از فقها اشکالاتی را بیان داشته اند، اما چنانچه در ادامه خواهد آمد هیچکدام از این توجیهات 

 و اشکالات قابل پذیرش نیست. 

 الف( توجیهات

: ایشان بر استناد به صحیحه حمران اشکال نموده که گرچه ذیل روایت حائریطباطبائی ـ توجیه 1

اقتضای تفصیل در پرداخت دیه بین دو صورت طلاق و عدم طلاق زن افضاء شده است؛ اما کسی از فقهای 

امامیه به این بخش از روایت مذکور عمل ننموده و کسی هم به این دیدگاه قائل نشده است، لذا این بخش 

 (3/496 :1409، حائری وایت معرض عنه است.)طباطبائیاز ر

اما در جواب از اشکال ایشان باید گفت که اولاً اعراض مشهور از عمل به روایت یک مسئله مبنایی      

است، لذا گرچه بسیاری از اصولین اعراض مشهور از عمل به روایت را موجب ضعف و اسقاط حجیت 

ی از اصولیین نیز اعراض مشهور از عمل به روایت را سبب ضعف و اسقاط روایت می دانند اما درمقابل برخ

حجیت روایت نمی دانند، به ویژه روایتی که صحیحه است و در سلسله اسناد آن هیچ شک و شبهه ای بر 

باشند و حجیت آن را مقیّد به قید و یا مخصّص به زیرا ادله اعتبار خبر واحد مطلق میوثوق آن نیست. 

اند؛ بنابراین حتی اگر ظنی )همچون اعراض مشهور از روایت( برخلاف خبر واحد صحیح ننمودهخصوصیتی 

ثانیاً در فرض  (1/236 :1428؛ خوئی، 332 :1409تحقق یابد، حجیت آن ساقط نخواهد شد. )خراسانی، 

مسئله مشهور از روایت حمران اعراض ننموده اند زیرا فقهای زیادی که سابقاً ذکر گردیدند به قول تفصیلی 

با استناد به روایت حمران و برید گرایش پیدا کرده اند و این قول از هر سه عصر قدیم، متأخر و معاصر 

 طرفدار و پیرو دارد.

مبانی الاحکام نیز چینین اذعان داشته است: اعراض مشهور از روایت فوق  آیت الله تبریزی در تنقیح     

ثابت نشده است به دلیل اینکه برخی از فقها که اصلاً متعرض مسئله نشده اند و عدم عمل برخی دیگر شاید 

در روایت حمران و از طرفی ثبوت دیه در روایت سلیمان بن خالد  نگاهداشتبه دلیل نفی دیه در حالت 

شد، از طرفی توقف صاحب عروه الوثقی در فرض مسئله و صراحت صاحب حدائق  در تفصیل، عدم با

 (  202: 1428اعراض را ثابت می نماید. )تبریزی، 
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در هر دو روایت حمران و برید از نوع حصر « ءَ عَلَیْهِفَلَا شَیْ»حصر در عبارت  ـ توجیه محقق اردبیلی:2

ز مهر، نفقه و دیه تکلیف دیگری بر مرد نیست و هیچ الزام دیگری ندارد اضافی است و مراد این است که ج

در ذیل » لا شیء»(  به عبارتی 14/418 :1403، )مقدس اردبیلی، «لا شیء علیه غیر المهر و النفقه و الدیه»

در دو و تعارضی با روایت مطلق سلیمان بن خالد ندارد و  روایت نفی عام نیست، بنابراین هیچ گونه منافات

 روایت حمران و برید هم ثبوت دیه به نحو مطلق ثابت شده است.

اولاً این توجیه خلاف ظاهر روایات و بسیار بعید است، زیرا اولاً در هنگام طلاق جایی برای این توهم      

آن را « یهلا شی عل»نبوده که چیز دیگری غیر از مهر و نفقه و دیه بر مرد ثابت باشد تا امام بخواهد با عبارت 

زن چه  نگاهداشتنفی کند؛ چه چیزی غیر از این سه مورد می تواند ثابت باشد تا امام آن را نفی کند؟ ثانیاً 

ثالثاً در «. لا شیء علیه غیر المهر و النفقه و الدیه»خصوصیتی دارد که در مورد این حالت چنین گفته شود 

ابت نموده است، بنابراین اینکه در انتها در صورت هر دو روایت امام ابتدا دیه را بر زن افضاء شده ث

روشن است که مراد از لا شیء در این عبارت ناظر به نفی دیه است « فلا شیء علیه»زن فرموده  نگاهداشت

 و بعید است که دیه را از تحت شمول ذیل روایت خارج بدانیم.

« لا معصیه علیه« »لا شی علیه»در کاشف اللثام چنین آمده که مراد از عبارت  :فاضل اصفهانیـ توجیه 3

 :1416و نگه داشتن زن گناهی نیست و ربطی به دیه ندارد. )فاضل هندی،  نگاهداشتاست یعنی در 

با زن افضاء شده حرمت ابدی دارد، لذا ممکن است این توهم ایجاد شود که  نزدیکی( به عبارتی 11/400

لا »و مراد « لا شیء علیه»چنین زنی نیز حرام باشد، بنابراین برای رفع شبهه تحریم امام فرموده:  شتنگاهدا

 است، یعنی در نگه داشتن چنین زنی حرمت و گناهی نیست.  « اثم علیه

هم در صدر و هم در « لا شیء علیه»تفسیر کاشف اللثام نیز خلاف ظاهر روایت است، زیرا اولاً عبارت      

ل روایت برید آمده است و این صحیح نیست که این عبارت در صدر روایت را بر نفی دیه معنا کنیم و ذی

فَلَا »در صدر روایت و عبارت « عَلیَهِْ الدِّیَةُ »در ذیل معنای دیگر یعنی نفی گناه. بلکه به قرینه تقابل دو عبارت 

است یعنی دیه ای بر مرد ثابت نیست، « لا دیه علیه» »یهلا شی عل»در ذیل روایت، مراد از عبارت « ءَ عَلَیْهِ شَیْ

همان چیزی که در صدر روایت اثبات شده به قرینه تقابل در ذیل روایت نفی شده است، لذا این تقابل اقتضا 

یا نفی خاص یعنی دیه است و « لای شیء علیه»بنابراین مراد از عبارت می کند که مراد از شیء، دیه باشد. 

یعنی مهر و نفقه و دیه که در این صورت نیز دیه نفی شده است، در هر دو صورت دیه خصوصاً  یا نفی عام

در هر دو روایت امام ابتدا دیه را بر زن افضاء شده یا عاماً نفی شده است. ثانیاً چنانچه بیشتر نیز اشاره شد 
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صریح و روشن « فلا شیء علیه»زن فرموده  نگاهداشتثابت نموده است، بنابراین اینکه در انتها در صورت 

 است که مراد از لا شیء در این عبارت ناظر به نفی دیه است.

این توجیه در اصل توسط شیخ طوسی مطرح شده اما صاحب جواهر آن را ـ توجیه صاحب جواهر: 4

توضیح و تبیین نموده است، بدین صورت که از باب جمع بین ادله، دو روایت حمران و برید بر مصالحه 

زن بر عهده مرد ثابت است، اما اگر مرد  نگاهداشتحمل شود؛ یعنی دیه در هر صورت خواه طلاق و خواه 

نمود به جهت مصالحه دیه وی ساقط می گردد، به این صورت که زن ماندن در خانه زوج  شتدا هگنزن را 

است، زیرا دیه بنا بر   و دریافت نفقه از وی را به جای دیه پذیرفته و این امر را با اسقاط دیه مصالحه نموده

ت مجانی و بلاعوض دلالت نص و فتوی با افضاء زن تحقق پیدا کرده و لازم شده است، بنابراین به صور

ساقط نمی شود؛ لذا دیه یک حق مالی است و زن آن را در مقابل اقامت در خانه همسر با وی مصالحه و 

 (29/422 :1414اسقاط نموده است. )صاحب جواهر، 

اولاً چنانچه آیت الله خوئی اذعان داشته چنین توجیهی از جانب فقیهی بزرگ چون صاحب جواهر      

ت زیرا مانعی ندارد که ثبوت دیه زن به صورت شرط متأخر، مشروط به طلاق او باشد و عجیب و بعید اس

در صورت عدم طلاق دیه ثابت نشود نه اینکه ساقط شود؛ لذا دیه در صورت نگه داشتن و عدم طلاق زن 

 :1422 ثابت نمی شود، زیرا شرط ثبوت آن، طلاق زن افضا شده است که شرط متأخر می باشد)خوئی،

( بنابراین مطابق با نظر ایشان دیه از اول به نحو مطلق ثابت نشده است تا اشکال صاحب جواهر مطرح 42/460

شود، بلکه به نحو مشروط به شرط طلاق ثابت شده است)مشروط به شرط متاخر(، اگر این شرط )طلاق( 

تا بخواهیم با  محقق شود که دیه ثابت می شود و اگر شرط محقق نشود اصلا دیه ای ثابت نشده است

توجیهی همانند توجیه صاحب جواهر )مصالحه( آن را اسقاط نماییم. ثانیاً مقتضا و لازمه حمل مطلق بر مقید، 

زن است نه اینکه دیه ثابت شده باشد و سپس ساقط گردد تا مشکل  نگاهداشتعدم ثبوت دیه در صورت 

دیه ای واجب نیست، لذا روایات  نگاهداشتت صاحب جواهر پیش آید. ثالثاً بنا به دلیل نص روایت در حال

مطلق باید حمل بر روایات خاص گردند، در غیر این صورت و قائل شدن به نظریه اطلاق اجتهاد در مقابل 

 (21/308 :1412نص است. )روحانی، 

 دو روایت حمران و برید که قائل به تفصیل شده اند، حمل بر تقیه شوند، بلکه حکم ـ توجیه احتمالی:5

 واقعی همان است که در روایات مطلق آمده است و دیه را به نحو مطلق ثابت نموده است.
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این توجیه نیز قابل قبول نیست، زیرا صدور روایت از باب تقیه اساساً در جایست که عامه مخالف با شیعه      

زن نداده  نگاهداشت فتوا داده باشند در حالیکه در فرض مسئله اهل سنت فتوای به عدم ثبوت دیه در فرض

 اند.

به نظر می آید که چنین تفسیرهایی عملاً طرح روایت است و حمل روایت بر چنین معانی خلاف ظاهر      

( و جمع عرفی به شمار نمی آید، زیرا ظاهر روایت صراحت دارد بر 24/76 :1413روایت بوده )سبزواری، 

 دیه ای بر او ثابت نیست. زن را نگاه داشته،و اگر اینکه اگر مرد زوجه طلاق داد دیه بر وی ثابت است 

 ب( اشکالات

تفصیل مذکور در دو روایت حمران و برید خلاف ارتکاز متشرعه  ـ اشکال آیت ا... شیبری زنجانی:1

و عرفیه  است، زیرا مطابق با شرع و عرف احکام ثابت بر زوج هم برای زمان زوجیت است و هم زمان انتفاء 

زوجیت، لذا منتفی کردن این احکام برای زمان زوجیت و ثبوت آن برای زمان زوجیت، امری خلاف 

 (5/1568 :1419فیه و بی سابقه است. )شیبری زنجانی، ارتکاز متشرعه و عر

چنین مطلبی ادعایی بدون دلیل است و کلیت ندارد، زیرا احکامی این اشکال منتفی است، زیرا اولاً      

هستند که برای زوج در زمان زوجیت ثابت است اما در زمان طلاق نیست. همانند ممنوعیت از ازدواج با 

 نگاهداشتمطابق با روایات در صورت  یا نفقه در زمان زوجیت فقط و غیره. ثانیاً عمه زوجه بدون اذن وی

و بقای زوجیت زن افضاء شده، اصلاً دیه ای ثابت نشده است تا ساقط گردد، بلکه ثبوت دیه مختص زمان 

 طلاق زن است.

لیل وجوب دیه چنانچه روایات مطلق ابا از تقیید به روایات مقید دارند زیرا د ـ اشکال آیت ا... حکیم:2

در روایت حمران مشخص است، « فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدهََا وَ عَطَّلَهَا عَلَى الأَْزْوَاجِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمهَُ دِیَتَهَا»از عبارت 

افضاء است، لذا هر کجا این علت باشد خواه در صورت طلاق  فساد بدن زن و تعطیلی ازدواج زن به واسطه

( به عبارتی حکم وجوب دیه معلل به 14/85 :1416، طباطبائی خواه عدم طلاق، دیه واجب است، )حکیم و

 زن شده است و مسئله طلاق زن موضوعیت ندارد.» افساد و تعطیلی ازدواج»

این توجیه نیز قابل قبول نیست، زیرا تعلیل کاری به مسئله طلاق و یا عدم طلاق ندارد، چراکه اولاً اگر      

مرد زوجه را نگه دارد که دیگر این تعلیل موضوعیت ندارد، زیرا افساد و ضرر آن را خود مرد تحمل می 

مسر باقی مانده است، لذا این علت کند و مسئله تعطیلی ازدواج هم که معنا ندارد زیرا زن در زوجیت ه
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سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً اتفاقاً چنین تعلیلی مؤید قول تفصیل است، زیرا در حال عدم طلاق به دلیل 

اینکه مرد افساد را بر خود متحمل نموده و زن نیز در زوجیت مرد باقی مانده لذا دیگر دیه ای بر مرد ثابت 

دلیل افساد و احتمال تعطیلی ازدواج زن، بر مرد دیه ثابت است؛ بنابراین می  نیست و در صورت طلاق به

توان روایات مطلق را با روایات مقید، تقیید زد. ثالثاً چنانچه در مبحث مفهوم شناسی افضاء نیز بدان اشاره 

عطّلها علی » شد، معیار و قدرمتیقن از افضایی که در ثبوت دیه بر آن میان فقها اختلاف نظر وجود دارد،

است، بنابراین چنانچه افضای زن به مرحله تعطیلی زن در ازدواج نگردد، بحث و اختلافی در عدم » الازواج

در فقه اسلامی ثبوت دیه کامل فقط در دو مورد قتل و از کارافتادگی یک ثبوت دیه بر آن نیست، زیرا 

   عضو است و در نقصان فی الجمله دیه کامل ثابت نیست. 

 سوم : ارزیابی ادله دیدگاه4-3

بر استناد به معتبره سکونی اشکالاتی بدین قرار وارد است: اولاً هیچکدام از فقیهان شیعه به این روایت      

(  ثانیاً روایت مذکور بنا بر آنچه که 42/460 :1422 عمل ننموده و مطابق با آن فتوا نداده است، )خوئی،

ی شود، زیرا با نظر بسیاری از فقهای اهل سنت مطابقت و موافقت شیخ طوسی گفته است بر تقیه حمل م

( ثالثاً در بخش اخیر روایت مرد حق طلاق زوجه افضاء شده را ندارد، 4/295 :1390دارد. )شیخ طوسی، 

زیرا مطابق با روایت، امام زوج را ملزم به نگه داشتن زن نموده است، حال آنکه هیچ فقیهی چنین فتوایی 

 است.نداده 

 دیدگاه برگزیدهـ 5

وجه جمع میان روایات فرض مسئله )جزء موثقه سکونی که به دلیل حمل بر تقیه قابل استناد نیست( این      

در دو روایت حمران و برید حمل بر نفی دیه شود، بنابراین به دلیل این دو « لا شیءعلیه»است که عبارت 

دیه ای ثابت نیست، اما  زن نگاهداشتروایت در صورت طلاق زن دیه کامل زن ثابت است و در صورت 

زن ارش ثابت است؛ از طرفی روایت سلیمان بن خالد  نگاهداشتبه دلیل روایات مثبت ضمان در صورت 

 نیز که بطور مطلق دیه را ثابت نموده با روایات مقید حمران و برید مقید گردد. 

نی به درد اشخاص دیگر توضیح مطلب اینکه چنانچه مرد، زن افضاء شده را طلاق دهد، چون چنین ز     

نمی خورد و زوج نیز او را رها ساخته و این به منزله نابود شدن زن و ازبین رفتن موجودیت اوست، لذا باید 

، دیه ای بر دارد نگاهدیه وی را بپردازد، )به دلیل سه روایت حمران، برید و سلیمان بن خالد( اما اگر زن را 
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حمران و برید( اما از آنجا که افضاء نیز عیب محسوب می شود، لذا مرد ثابت نیست، )به دلیل دو روایت 

 همانند سایر عیوب بر آن ارش ثابت است. )به دلیل روایات ضمان(.

 بنابراین به شرح ذیل مشکل هر سه گروه روایات حل خواهد شد و می توان به یک نظریه تجمیعی رسید:

ت دیه در صورت طلاق زن و عدم ثبوت دیه در صورت اولاً( مراد از دو روایت مقید حمران و برید ثبو

 زن است. نگاهداشت

 ثانیاً( روایت مطلق سلیمان بن خالد حمل بر دو روایت مقید حمران و برید شده و مقید می گردند.

ثالثاً( روایات دال بر ضمان در صورت حدوث عیب، با توجه به سایر روایت موجود در محل بحث، حمل 

 زن می گردند. نگاهداشترش در صورت بر ضمان و ثبوت ا

 گیرینتیجه

 می توان چنین نتیجه گرفت: نزدیکیبا بررسی های صورت گرفته در زمینه دیه افضای زوجه نابالغ بر اثر 

جلوگیری ست که سبب ی ای که در ثبوت و یا عدم ثبوت دیه بر آن اختلاف نظر است، افضاییـ معیار افضا1

 .نزدیکیاز ناحیه  جلوگیریاز ناحیه ولادت و خواه  جلوگیریزن از ازدواج گردد، خواه 

سه دیدگاه در میان فقیهان امامیه  نزدیکیـ در زمینه ثبوت و یا عدم ثبوت دیه افضای زوجه نابالغ از طریق 2

ها و مستندات آن ها مشخص گردید بر هر کدام از شناسایی شده است که پس از بررسی و ارزیابی دیدگاه

جمع  در واقعها اشکالاتی وارد است، لذا جهت حل مشکل به نظریه چهارمی روی آوردیم که  این نظریه

(، بدین شکل که بدان عمل نشده استروایات محل بحث است)جزء موثقه سکونی که حمل بر تقیه شده و 

ت دیه ای ثاب نگاهداشتدیه کامل زن بر عهده مرد ثابت است و در صورت  افضا شدهدر صورت طلاق زن 

نیست اما به دلیل معیوب ساختن زن ارش ثابت است؛ با این نظریه به همه روایات موجود در فرض مسئله 

که همگی معتبر و برخی نیز صحیحه بودند عمل شده است و از طرفی نظریه ای صائب است چرا که در هر 

وارد شده است، لذا باید طلاق داده شود و خواه طلاق داده نشود، بر زن جنایتی  افضا شدهصورت خواه زن 

 دیه ای برای وی مقرر گردد.
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